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ح داده،  ي حركت را بر سـكون تـرج       ياول همان شب بنابر قواعد و لوازم لشگركش       
ك ي ـمت بصوب ابرقوه معطوف داشته،      يعه صبح عنان عز   يز و از آنجا هنگام طل     يريروانه ن 

ا گذار را بصوب خراسان سـبك عنـان         يشب در آنجا اطراق و مقارن طلوع آفتاب باره در         
 اعمــام و اقــوام يلات و بنــيــ از اي و معــدوديزد بــا ســواران خراســانيــفرمــوده، از راه 

رحـسن خـان بـا      يدند و در منزل چهارده من اعمال طـبس م         ي مقصود گرد  يمايپ  مرحله
استعداد و احتشام كامل باستقبال آمده، باعزاز و اكرام تمام آن حـضرت را داخـل شـهر                  

 توهمـات و    يخـان بنـابر بعـض       رحسني و چند روز آنجا را محل توقف قرار داده، م          طبس
ن صلاح خود دانسته، اظهـار    ي و مبا  ي بودن آن حضرت را در طبس مناف       يلات نفسان يتخ

مر شاه افغان در هرات و قندهار مقتدر و نافذ الفرمانست و ملاقـات و امـداد                 يت: نمود كه 
ت راغبـست، چنانكـه     ي ـن بغا يد متـصرف  ي ـ را از    يروثآن جناب را طالب و انتزاغ ملك كو       

د بعد از انعطاف عنان بصوب فارس       ين حدود گرد  يدردفعه سابق كه موكب مسعود وارد ا      
ن مطلب برآمده، اعـلام     ي ا ي مستحضر گشته، در مقام جستجو     يمورشاه از بن معن   يكه ت 

ال آن جنـاب    لهذا اصلح بـاحو   . ن سامان گردند  ي ا يمايشان مرحله پ  يست ا يبا: داشت كه 
 يلات بـاطن  يچون صورت توهمات و تخ ـ    . ندينست كه عطف عنان بصوب قندهار فرما      يا
نه وجدان آن جناب منطبع و مشهود بود ناچار قرار بـرفتن قنـدهار   يخان در آئ  رحسنيم

مـور شـاه    يد كـه ت   ين خبر رس  يار گشته، بعد از ورود بحدود قا      يداده، از طبس عازم آن د     
ن خبـر فـسخ     ي ـحـضرت جهانبـان از اسـتماع ا       .  بعالم بقا شتافت    را وداع كرده،   يدار فان 

 و ينيخــان قــا يرعلــيار نمــوده، ميــن اقامــت اختيمــت قنــدهار و چنــد روز در قــايعز
 .آوردند ي بعمل ميگزار ه لازمه خدمتيخان ولد مشارال رعلميم

 ـ طوا ي بصوب كرمان حـسب الاسـتدعا      يان توجه موكب جهانبان   يب ف ي
  خالق انس و جانتي و افغان بمشيستانيس

ن حال فرستادگان محمدخان ولد اعظم خان افغان و جهانگرخان ولد ي ايدر اثنا
 يمير و بـم مـن اعمـال كرمـان كـه از قـد              ي ساكن نرماش ـ  يستانيخان س   نيمحمد حس 
 تيك صاحب جمعين دودمان و هر يخدمتان ا

 

 



اد و ي ـانق بر اظهار يض مبسوط مفصله كه مبنيان بودند وارد و عرايو استعداد شا 
ده و عطف عنان از ارض      ي از آنها بود رسان    ي و ابراز صداقت و اخلاص شعار      يگزار  خدمت

ر مملكت كرمـان  ي گشته، متعهد تسخيض نشان خراسان را بصوب آن سامان مستدع    يف
 يشان را ملتق ـ  ي ـات ا يض مزبور مستدع  ي بعد از وصول عرا    يحضرت جهانبان . گشته بودند 

سوار كه ملتزم ركاب آن جناب بودند بدون تأمل و درنگ           صد نفر   يست س يبقبول و با دو   
ر در عرض   يقبل از وصول بنرماش   . دندي مقصود گرد  ي واد يماين حركت و مرحله پ    ياز قا 

 خـود را    يگـزار   شكش مراتـب حـدمت    ي ـورسات و پ  يراه جماعت افغان بواسطه ارسال س     
ر نموده  يارد نرماش  ساحت ظهور ساخته و آن جناب را با كمال اعزاز و اكرام و             يجلوه نما 

 پانـصد نفـر سـوار       يخان مـواز    خان ولد اعظم    ان بستند و محمد   ي برم يگزار  كمر خدمت 
 در ركاب آن جناب حاضر ساخته و از آنجا بصوب بـم شـتابان               يت آراستگ يافغان در نها  

ن تمـام باسـتقبال اقـدام نمـوده،         يز بـائ  يخان ن   نيرخان ولد محمدحس  يجهانگ. دنديگرد
ب ي ـ مكمـل و مـسلح ترت      يستاني ـ را داخل بم و پانصد نفر سوار س         كوكب يروزيموكب ف 

ت افـراز توجـه بـصوب آن سـامان          ي ـر كرمان و را   يت مصمم تسخ  يداده، در ركاب ظفر آ    
 مرتب داشته،   يريگ  ار داشت اساس قلعه   يا كه قرب جواربان د    يبعد از ورود بجو   . دنديگرد

 آن مكـان حركـت و در عـرض راه    پل و نردبان از ل ماه شعبان شبا هنگام با تخته يدر اوا 
ن يران عرصه ك ـ  ي از سواران گزبن و دل     يخان عم خود را با فوج        عبداالله يحضرت جهانبان 

بـورود در خـارج     :  پرطپش ساخته، مقرر فرمودنـد كـه       يش لشگر پرخاشجو  يمقدمه الج 
ن قاعه را مضطرب و بـدانجانب       يورش برداشته، مستحفظ  يك سمت   يكرمان بلا تأمل از     

گـر حـضرت مفـتح را       يالملك فتاح از جانـب د       تا مفتاح افتتاح بامر مالك    . ندمشغول ساز 
ن و  ي مـستحفظ  يورش برده، تمام  يك سمت قلعه    ين بنهج معمول از     يمأمور. ديبدست آ 

ن متوجه آن سمت گشته، بانداختن تفنگ و گرم كردن هنگامه           يحص  نگهبانان آن حصن  
 ان از عروج بر معارج باره ويجنگ و منع لشگر

 

 

دار و عـزم آقامحمـدخان را در        ي ـ اهل كرمان مال امر خـود را ناپا        يطان و تمام  ق
 ـ      يدند و كار برا   يد  ير قلعه ثابت و برقرار م     يتسخ شان هـزار   ي ـن آرام و ا   يشان تنـگ و مـا ب

 كه از سكنه كرمـان و       يخان خراسان   ير كار خود افتاده، نجفقل    ي بود بفكر تدب   يفرسنگ ن 



ك سمت آن بخـارج     يد نفر باستحفاظ قلعه ارگ كه       معتمد حضرت جهانبان بود با پانص     
رون همداستان شده، عصر روز     يشهر اتصال داشت مأمور بود، در جزو از اندرون با سپاه ب           

 از همان سمت ارگ قلعه را بتـصرف داده،    ١٢٠٩الاول سنه     عيست و نهم ماه رب    يجمعه ب 
 كـه بتـصرف     يروج ـ ب يسـو . اده داخل شهر شدند   ي ده دوازده هزار نفر سوار و پ       يمساو

 بروج را متصرف شده، آن حضرت با وجود    يبود تمام   يملتزمان ركاب حضرت جهانبان م    
 ي و كوشـش را بحـد  ي كه در ركابش بـود سـع  ين قسم كه اتفاق افتاده بود با معدود      يا

 ـ  ير ب ير و عهده تحر   يز تقر ينمود كه از ح    ر بـضحك   يالتقـد «كن از آنجـا كـه       يرونـست، ول
ن ي ـن ركـاب را از ا     ينما نگشته، ملتـزم      دست شاهد مقصود جلوه     خود يبجا» ريالتدب  يعل

 .دندي رخ نموده، بدان جهت متفرق گردياسي يمعن

  از كرمان بصوب بميان حركت موكب جهانبانيب

 و  يستاني از جماعت س   يرخان و بعض  ي باتفاق جهانگ  يتاز معركه دلاور    كهيلاجرم  
ب به سـاعت    يده و قر  يه رسان يزه سلطان اعمام خود را بدروا     ي از اقوام و خواص بن     يمعدود

نكـه قبـل از   يبا وجود ا. نكه دروازه را تصرف نمودند   يبمجادله و محاربه مشغول بوده، تا ا      
 سازش گذارده بودند آقامحمـدخان  يان تنگ شده بود و بناير شهر كه كار برقلعگ يتسخ

ختـه و   رون تا ي ـمـت را از شـهر ب      ي رخش عز  ين مطلب كه مبادا حضرت جهانبان     يتصور ا 
 از اطراف عنان تاب گشته و دست تسلط او بدامان شاهد مقصود نرسد در چهـار                 يبطرف

ن احـداث كـرده و      ي مت ـ يق حفر نموده و محاذات هر دروازه برج       يجانب شهر خندق عم   
ن ي ـنـد و غافـل از     ين نموده كه سد باب خروج آن جنـاب را نما          يي تع يمستحفظان ساع 

 پرواز  كه بحفر خندق و احداث برج راه يمعن

 

 

زد در دم از صدمه       يعه كه طعنه بر قصور جنت م      يه رف ي ابقا نكردند و ابن    يبراحد
گناه چون شعله و      يرفته و آه و ناله مجرم و ب       يها سافلها پذ  يان نقش عال  ي لشگر يكنجكاو

ن ركاب آن حـضرت هرچـه در آن شـب           يده، از ملتزم  يدود خشك و تر سر بر فلك كش       
ر را از   ي ـ كث يافته بودند جمع  ي در كرمان مانده، فرصت فرار ن      زيگرفتار نشده بود و آنچه ن     

 . ار فنا ساختندي روانه ديز را از عالم هستي غفينا و جمعيچشم ناب



ره غضب بنـابر    يوست باوجود اشتعال نا   ي كه بوضوح پ   ين حال از قرار   ي ا يدر اثنا 
آقامحمـدخان   و بروز افعال اعجاز مانند از آن حضرت     ي و دلاور  يظهور مراسم بلند همت   

بالجمله . »الفضل ماشهد به الاعداء    «يبل. شان نموده يستگيده اعتراف بشا  ير عد يبكرات غ 
ن بانجـام   ي گـشته، مـأمور    ير فلاع آن سامان جار    يان قلعه كرمان و سا    يب بن يحكم بتخر 

 .آن اقدام جستند

 ان عطف عنان حضرت جهانبان از كرمان بصوب يب

 ستانيبم و س

 لطـف پروردگـار از      ي و راهنمـائ   يكه در آن شب تار بمـددكار       يحضرت جهانبان 
رون رفته و با سـه نفـر از         يد ب ي كه مرقوم قلم صدق رقم گرد      يشمار بنحو   يان لشگر ب  يم

وسـته، از   يشان پ ي ـلات بـا ا   ي از ا  يلغار نموده بودند در عرض راه معدود      يسوار بصوب بم ا   
 نمـوده،   يك شـبانه روز ط ـ    ي چهل فرسخ مسافتست در      ي قلعه بم كه س    يشهركرمان ال 

رخـان  يخـان بـرادر كهتـر جهانگ        يده، محمـدعل  ي ـهنگام عصر وارد دروازه قلعه بـم گرد       
ن ركـاب   يملتـزم . دي احوال برادر مهتر خود گرد     ياي باستقبال اقدام جسته، جو    يستانيس

ر اقوام و ارقاب    يخان و سا    يمحمدعا. شود  ياز عقب وارد م   : در جواب مذكور ساختند كه    
ر آمده باشـد و     يد دركرمان در زمره گرفتاران گ     ي توهم نمودند كه شا    يستانين س يسلاط

بنـابرآن آن حـضرت را در همـان درب دروازه           . مورد سخط و غضب آقامحمدخان شـود      
ن ين ركاب خـارج از دروازه مـسكن مع ـ        ي داده، داخل قلعه ننمودند و بجهت ملتزم       يجا

 نموده و تا سه روز بانتظار خبر

 

 

. ر ماندنـد  ي ـان عرض نموده بودند از چاره آن عاجز آمـده، متح          بجانب آقامحمدخ 
خان قاجـار را      ين خبر بكرمان و اطلاع سركار آقامحمدخان فوراً محمدول        يبعد از وصول ا   

ه يمـشارال . ن و روانه بم نموده، كه آن جناب را آورده باشد          ييبا هزاروپانصد سوار جرار تع    
د و محبوس در سنگر خارج شـهر كرمـان          يقآن جناب را م   . ديالنقرر روانه بم گرد     حسب

 :ن فرد را متذكر بودندي كه ايدر حالت



 ر را از سلسلهيد شيعار نا  حق گلهيم از قضايما ندار

رابعه النهار بود در نظـر اولوالابـصار    ي او كالشمس ف  يآورده، از آنجا كه جوهر ذات     
 يامنـا . ار بـود  ي ـاخت  ي خاص ب  يدا و آشكار و سكان بلاد و امصار را بان حضرت ارادت           يهو

ئـت  ي در اعـضاء ه    يافتند كه بـدون قـصور     يدولت آقامحمدخان مصلحت وقت را در آن        
 ـ   ي ـه د يبناء عل . ح او را بهمراه اردو بطهران برده باشند       يصح طـه  ين او را از ح    يده جهـان ب

 و بفاصله چند روز بصوب طهران روانـه سـاختند و بعـد از روانـه سـاختن آن                    يبصرعار
 قـوس و مبـداء اشـنداد        ي آن سامان كه ابتـدا     يانهدام قلعه كرمان و قتل اهال     حضرت و   

افتـه،  يراز نهضت   ي آقامحمدخان بصوب ش   يالاخر اردو   عيبرودت هوا بود در اواخر شهر رب      
 . او متوقف بوديمدت سه ماه در بلده مزبور اردو

  مردود بدسرشتي حاجيان حادثه قتل آن حضرت باغوايب

 يبلده مزبور صورت رجحان عدم و وجـود آن حـضرت بـاغوا            در هنگام توقف در     
ر گشته، بعهده   يپذ  رت در مرآت خاطر آقامحمدخان عكس     يس س يد فطرت ابل  يزي يحاج

. آن حـضرت را مقتـول سـازد       : رزامحمدخان قاجار حـاكم طهـران مقـرر داشـت كـه           يم
 ـالمقرره معمول و در بقعـه امـامزاده ز          حسب  ـ    «. د مـدفونش سـاختند    ي ه ي ـا ال انـا االله و ان

 نقـل   ينعش آن حضرت را نهان    : ، آنچه مشهرست آنست كه    ي الراو يالعهده عل . »راجعون
 .بنجف اشرف نمودند

 ركند پي و خاليپركند حال نها پركندي دوران از ايساق
 

 

 

 

 

 

 


